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  بررسي عملي كردن عدالت در روي زمين

  .سرانجام نيك از آن پرهيزگاران است: خداوند مي فرمايد 

در اين حديث دو نكته قابل توجه وجود دارد يكي تصريح به اين كه پس از حكومت اهـل  

والعافيه للمتقـين  « حكومت ديگري وجود نخواهد داشت و ديگري اين آنها به آيه شريفه 

ناد تفسير آيه شريفه نيز به دست مـي آيـد و بـا تكيـه بـر آن گذشـته از       از اين است»  « 

  .حديث آيه نيز مي توان آخر بودن زماني را گواهي دهد

جالب اين كه اين جمله از قرآن كريم قرار پاياني آيه اي است كه در آغار آن چنين آمـده  

  :  است

  ان الارض  الله يورثها من يشاء من عباده 

  .ت و به هر كس از بندگانش كه بخواهد آن را به ميراث مي دهد زمين از آن خداس

اسـت و  ) عج(همانگونه كه مي دانيد اين فراز از آيه نيز مربوط به حكومت حضرت مهدي 

هـم مربـوط بـه حكومـت حضـرت      « لذا تاييدي است بر اين كه فراز  و العافيه للمتقـين  

سـت كـه پـس از دولـت مهـدوي      مفهوم آن اين) ع(است و با تفسير معصوم ) عج(مهدي 

  .دولت ديگري وجود ندارد

  : امام باقر مي فرمايند
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ان الارض  الله يورثها مـن يشـا مـن عبـاده و العاقبـه      « وجدنا في كتاب علي عليه السلام 

  انا و اهل بيتي الذين اورثتنا االله الارض و نحن المتقون و الارض كلها لنا » للمتقين 

زمـين از آن خداسـت و بـه هـر كـس از      ) در ذيـل آيـه   (باد  در كتاب علي كه بر او درود

بندگانش كه بخواهد آن را به ميـزاث ميدهـد و سـرانجام نيـك از آن پرهيزگـاران اسـت       

  :چنين يافتيم كه

من و اهل بيتم همان  كساني هستيم كه خداوند زمين را بـه مـا ارث مـي دهـد و مـائيم      

  . پرهيزگاران و زمين تماما از آن ماست

كه پيش  از اين فرازي از آن را نقل كرديم باز استشهاد ) ع(ديث ديگري از امام باقر در ح

  :وجود دارد» والعاقبه للمتقين«به آيه شريفه  

و هو قوال االله عز و جل  و العاقبـه  ... دولتنا آخر الدول و لم بيت لهم دوله  الا ملكوا قتلنا 

  .للمتقين

صاحب دولتي نيست مگر اينكه  پـيش از مـا بـه    دولت ما آخر دولت است و هيچ خاندان 

و اين همان سخن خداوند است ! ... حكومت مي رسد و پس از آن ما به حكومت مي رسم

  . كه مي فرمايد سرانجام نيك از آن پرهيزگاران است

پيش از اين گفتيم كه فراز نخست حديث اشاره دارد كه هر صاحب ايده و نظريه اي قبل 

به حكومت مي رسد و سپس ايده امامت به حكومت مي رسد حال ) ع(از دولت اهل بيت 
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اگر اين را اضافه كنيم  كه مراد از عافيت مفهوم زماني است نتيجه مي گيريم كـه دولـت   

هم از نظر انديشه اي و هـم از نظـر   ) ع(و يا به بيان ديگر دولت امام مهدي ) ع(اهل بيت 

  .زماني آخرين دولت است

  رسش پرداخت كه چرا اين دولت آخرين دولت است؟حال  بايد به اين پ

  چرا پس آخرين دولت  -3

مطـرح  ) ع(در برخي از رواياتي كه در آنها مساله آخرين دولت بودن حكومت امام مهدي 

پس از آن كه مي فرمايد دولـت مـا   ) ع(شده علت آن نيز تبيين شده است مثلا امام باقر 

ن قدرت و انديشه به حكومـت مـي رسـد در    آخرين دولت است و پيش از آن همه صاحبا

  : بيان علت آن مي فرمايد

  !اذا ملكنا سرنا مثل سيره هولاء: بقولوا اذا راوا سيرتنا  

تا وقتي شيوه  حكومت ما را ديدند بگويند اگر ما هم به حكومت مي رسـيديم بـه شـيوه    

  .اينان رفتار مي كرديم

پس از برقراري دولت ما همه گروه هـا   پس از آن كه مي فرمايند) ع(همچني امام صادق 

  :به حكومت مي رسد علت اين تقدم و تاخر را چنين بيان مي دارند

  .ثم يقول قائم بالحق و والعدل» انا لو ولينا لعدلنا « : حتي لا تقول قاتل 
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با كسي بگويد اگر ما هم به حكومت مي رسيديم به عدالت رفتار مي كرديم پس از آن بر 

  .و عدل  قيام مي كند  پا كنندة  حق

از مجموع اين دو حديث چنين بر مي ايد كه علت تاخر دولت امامت اتمام حجت تاريخي 

برقراري عدالت جز به دست مـردان عـدالت و امامـان معصـوم ممكـن       و عملي است بايد

  .نيست

  .حقيقت در گرو توجه به اين سه افراد است

ديگري فرعي و غير اصولي است سـامان  نخست عدالت مهمترين نياز بشريت است و امور 

جامعه بشري به برقراري عدل و داد است و بدون آن نظام زنـدگي اجتمـاعي از هـر مـي     

  .باشد

  .اجراي عدالت نياز به مردان عادل دارد هر دستي توان عدالت گستري ندارد : دوم

د مـردان  عدالت گستري نياز به مرداني دارد كه معصوم و از هر گونه هوس بـه دور باشـن  

آلوده هوس به هوس رفتار مي كنند نه به عدالت آن كه  به هوس رفتار مي كنـد و پيـرو   

هواي نفس خويش است توان اجراي عدالت  را ندارد به همين جهـت در انديشـه شـيعي     

  .يكي از شرايط امامت عصمت است 
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لت ممكن عدالت گستري نياز به عدالت پذيري دارد بدون عدالت پذيري اجراي عدا: سوم

نيست اگر امام عدالت گستر وجود داشته باشد ولي امت عدالت پذير وجود نداشته باشـد  

  .عمليات عدالت گستري با شكست مواجه مي شود

با توجه به اين سه امر يك بار مساله را مرور مي كنيم چون عدالت مهمترين نياز بشريت 

گذاشته اسـت ولـي از آنجـا كـه     است خداوندهيچگاه زمين ر ا بدون امام  عدالات گستر ن

حاكميت عدالت گذشته از وجود امام عدالت گشتر به عدالت پذيري ملـت نيـز نثـار دارد    

سئوال اين است كه اگر پذيرش عدالت و تحمل عدالت و تحمـل عـدالت وجـود نداشـته     

باشد چه بايد كرد؟ اولين اقدام احتجاج قولي اسـت در ايـن مرحلـه بايـد بـه روشـنگري       

موفقيت  پيش آمده را توضيح داد و عافيت راه برگزيده شده را روشن سـاخت    پرداخت و

تا حجت وجود داشته باشد اگر اين اقدام نتيجه اي نبخشد و مـردم عـدالت پـذير نشـوند     

در اين گام بايد مردم آنچه را به آنهـا   » حجت عملي است«نوبت به گام دوم مي رسد كه 

درعمل  مشاهده كنند بـن بسـت هـا را ببيننـد و بـه      گفته شده است ولي  نپذيرفته اند  

تجربه دريابند كه هيچ راهي براي  تحقق عدالت جز راه امامت وجود ندارد به بيـان ديگـر   

اگر بشر راه خود را از راه امامت جدا ساخت و به هشدارها و اندرزها ي امامان گوش نـداد  

ل  كنـد و بپـذيرد و در ايـن راه    به خود واگذار مي شود تا  آنچه را درست مي پندارد عم

دريابد كه هيچكدام كليد عدالت نيست اگر بشر به تجربه درنيابد كه هيچ راهي به عدالت 
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ختم نمي شود و هيچ حاكمي توان اجراي عدالت را ندارد مدعياني پيدا خواهند شـد كـه   

هـر   راه و روش و هدف ما هم همين است و بدين سبب مردم را گمـراه سـازند ، امـا اگـر    

كس و هر صاحب عقيده اي و هر گروهي آنچه را دارد بيان كند و به اجرا در آورد و عملا 

ثابت شود كه توان اجراي عدالت را نـدارد آنگـاه وقتـي دولـت امامـت شـكل مـي گيـرد         

هيچكس  نيم گويد اگر ما هم مي بوديم چنين مي كرديم و چنين ادعايي از هـيچ كـس   

  .نخواهد داشت پذيرفته نمي شودو خريداري هم

براي عيني شدن بحث مي توان نگاهي به انواع حكومت هـاي بشـري و انـواع ايـده هـاي      

بشري انداخت يادگاري دوره حكومت هاي سـلطنتي مطلقـه بـود سـپس حكومـت هـاي       

سلطنتي مشروطه مطرح شده بعد از آن  جمهوريت و دمكراسي مطرح شد اين مسئله در 

نـد محـل  حاكميـت مسـيحيت و  كليسـا در قـرون       حكومت هاي ديني نيز تجربه شده ا

در اسرائيل، همچنين انواع ايده ها و نظريـه  ) افراطيون مسيحي ، صهيونيستها( وسطي و 

هاي بشري ارائه شده اند مثل ليبراليسم و كمونيسم البته بررسـي دقيـق ايـن بحـث  بـا      

اسـت ايـن كـه    زاويه نگاه مطرح شده خود تحقيق مستقلي را مي طلبد ولي آن چه مهم 

هيچ كدام از نظام ها و ايده هاي بشري توان اداره عادلانـه جوامـع بشـري و پاسـخ قـانع      

  .كننده به پرسش هاي بشر را ندارند
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اين واقعيت تلخ پيش از  اين در كلمات معصومين اعلام شده بود اما بشر به اين هشدارها 

ب كـرد و  ون و خطـا را انتخـا  و اندرزها اهميتي نداد و با خيره سري راه پر مخـاطره آزم ـ 

هزينه هاي سنگين بسياري را پرداخت و هنوز هم يم پردازد و خواهد پرداخت همه ايـده  

ها حاكميت يافتند و در عمل به بشر ثابت شد  كـه هـيچ كـدام تـوان اجـراي عـدالت را       

مه ايده هاي ممكن بشر با سرخوردگي و سـرافكندگي  در نهايت پس از شكست ه. ندارند

هد يافت كه سعادت دنيا  و آخرت او در انديشه هاي آسماني و نظـام الهـي اسـت    در خوا

است كه فرمودند بايـد در عمـل ثابـت    ) ع(اين مفهوم همان سخن امام باقر و امام صادق 

شود كه هيچكس توان اجراي عدالت را ندارد تا پس  از آن عـدالت گسـتر واقعـي ظهـور     

  .پس از انكه از  ظلم و ستم پر شده است  كند و زمين را پر از عدل و داد نمايد

و البته اين تاسف و درد  جانكاه بر سينه بشر خواهد ماند كه مي شد اين آزمـون و خطـا   

خود كـرده  «انجام نشود و و بسيار زودتر از اين بشر به عدالت دست يابد چه مي شود كه 

  »را تدبير نيست

ر گذاشتن هرگونـه تـلاش و كوشـش    شايان ذكر است كه سخن بايد  هرگز به معناي كنا

براي برقراري عدالت در عصر غيبت نيست كه اين خود انديشه اي  انحرافي و در تعـارض  

است بلكه به اين معناست  كه هيچ دولتي اگر چـه دولتـي   ) ع(با خواسته  ائمه اهل بيت 

قل و ديني نمي تواند و نبايد ادعا كند كه توان برقراري عـدالت كامـل  را بـه طـور مسـت     
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) ره(چنانكه از سيره قولي و عملي امام راحل بنابراين . دارد) ع(منهاي حاكميت امام عصر

نيز بر مي ايد مسلمانان بايد در عصر غيبت هم خود عدالت گسـتري پيشـه كننـد و هـم     

   .باشند) عج(اميدوار به تحقق كامل عدالت به دست تواناي امام مهدي 

زيرا افـراط در آن  . ر حال از حد اعتدال نبايد خارج شدعلت تنبيه خود آگاه شود اما در ه

ر به معروف و نهي از منكر مراحـل  آتش لجاجت را شعله ور مي كند تنبيه نيز همچون ام

نرم وآسان به مراتب سخت و خشن انتقال مي يابد و در هر حال راه جبران خطا را نبايـد  

ناحيـه را از      فرمانـده لشـكر امـام      از  فرمانداران امام اسيران  بني» هيبره«      بست 

عليه السلام خريد و آزاد ساخت  اما هنگامي كه حضرت از او مطالبه غرامت كرد به شـام  

  :گريخت اميرمومنان در اين باره فرمود

***  

  

  

 ***  

  چكيده مطالب 
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هر كجا نگاه ميكني مسجدي به نام حضرت جمعيتي به نام حضرت ، ظهـور و درخشـش   

ن  شـاء االله مقدمـه   اهمه جا مي بينيم و حالت ظهور صغري را مـي بينـيم    نام حضرت را

  .  ظهور كبري است

دنيا امروز از ظلم بشري به ستوه آمده  و قوانين بشري ناكارايي خود را نشان مي دهـد  و  

مراكز جهاني به جاي اين كه قسط و عدالت بياورند بازي دست ظالمـان و غاصـبان دنيـا    

  .مي شوند 

ز ظلم و ستم خسته مي شود و تشنه فرياد رسي از سـوي خـدا مـي شـود و در آن     بشر ا

زمان خدا اين بزرگوار را ظاهر مي كند و تشنگان عدل و عدالت مانند تشـنگان در بيابـان   

  .كه آب ديده اند

از هر سو به سوي حضرت مي روند بعضي از منافقان و بعضي از ناآگاهان مـي گويـد اگـر    

ر شدن ظلم و جور در عالم عدل و داد پرشود پس چرا ما امر به معروف قرار است بعد از پ

و نهي از منكر كنيم؟ چرا جلوي ظلم ظالمان را بگيريم و چرا حكومت اسلامي را تشكيل 

  .دهيم

نمي گوييم كمك به ظلم كنيد بلكه جلوي ظلم را نگيريد تا دنيا پر از ظلم و فسـاد شـود   

  .و آن گاه ظهورش انجام شود



١٠ 

 

ند در قران مجيد فرموده است من وعده مي دهم به مومناني كه عمـل صـالح دارنـد    خداو

  .اين ها را در پرتو سايه آن حضرت حكومت جهاني مي دهد

بلكه افزودن . تنها نشانگر يك باور اسلامي با رنگ خاص ديني نيست »  اعتقاد به مهدي«

انسان ها بـا كـيش هـا و مـذاهب     به آن ، عنواني است براي خواسته ها و ارزوها ي  همه 

گوناگون و هم چنين بازده الهام فطري مردم است كه با همه اختلاف هاشان در عقيـده و  

كـه بـا فـرا     خواهـد بـود  » روز موعود«مذهب دريافته اند كه براي انسانيت در روي زمين 

رسيدن آن، هدف نهايي و مقصد بزرگ رسالت هاي آسماني تحقق مي يابـد و مسـير آن   

در طول تاريخ پر از فراز و نشيب و پرتگـاه بـوده و بـه دنبـال رنجـي بسـيار همـوار و         كه

  .استواري لازم را مي يابد

را » جهـان غيـب  «انتظار آينده اي اين چنين  تنها در درون كساني كه  با پذيرش اديان، 

انعكـاس   تا آنجا كه مي توان. پذيرفته اند راه نيافته بلكه به ديگران نيز سرايت كرده است

چنين باوري را در مكتب هائي كه جهـت گيـري اعتقـادي شـان بـا سـر سـختي وجـود          

  .را نفي مي كند ديد» غيبت و موجودات غيبي«

دين نيز در عين حالي كه به اين احساس روحي همگاني استواري مي بخشد با تاكيد اين 

ري آكنـده خواهـد   عقيده كه زمين همانطور كه از ظلم و بيداد پر شود از عـدالت و دادگ ـ 

  »گشت
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به اين احساس ارزش عيني بخشيده جهت فكري باورمندان به ايـن اعتقـاد را بـه سـوي     

  متوجه مي سازد » ايماني به آينده راه«

از آنجا كه اعتقاد به مهدي پيشـينه اي دراز تـر و دامنـه اي گسـترده تـر از اسـلام دارد       

داشت هائي  را كه از  سپيده دم طبيعي است كه مرزها اسلامي آن تمامي آرزوها و چشم

تاريخ به اين اعتقاد پيوسته  در خـويش جـاي داده و از آنچنـان بـار فرهنگـي پـر تـواني        

برخوردارش ساخته باشد و در برافروختن احساسات همه سـتمكش هـا و شـكنجه ديـده     

هاي تاريخ و رهبري آنها به سوي عـدل و داد قـدرت بيشـتري داشـته باشـد زيـر اسـلام        

به دنياي  واقعيات آورده و آن را از آنيده به حال » ذهن«اين اعتقاد را از محدوده موضوع 

تا به جاي باور داشتن و چشم دوختن به نجات دهنده اي كه در آينده . انتقال داده است 

ناشناخته و دور پديد مي آيد به رهايي بخشي ايمان داشـته باشـند كـه اكنـون هسـت و      

به راه رسيدن روز موعود و شرايطي است كه به او امكان مي همانند ديگر منتظران چشم 

  .دهد تا به هدف بزرگ خود جامة عمل بپوشد

بـه روشـني   » امام زمان«تنها درمان دردهاي بشريت رو اوردن به اسلامي است كه در آن 

مطرح مي باشد و همه دعوت ا و كوشش هاو خروش ها در جهت احيا تعاليم كتـاب خـدا   

با ظهور و حضور مستقيم در جامعه نور تابنـدگي  ) ع(رار گيرد و امام زمان عترت پيامبر ق

  .را در جهان از همه ي جهت ها روشن مي كند و عدالت را در جهان گسترده خواهد كرد
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***  

  :نتيجه  گيري 

براي ما ايرانيان خواندن و دانستن چنين   تاريخ ا زلحاظ ديني و نحوه سياسي و علمي و 

ذهبي و غير آن بديهي است كه نهايت لزوم و ضرورت را خواهـد داشـت و بـراي    ادبي و م

  .هر ايراني خواندن اينچنين تاريخ و دانستن آن لازم است

آشنا نمودن بسياري از پيغمبران را به اين نكات لطيف اميد است كه بـراي ايـن بنـده در    

بندگان نواز ضـرتش بـه    پيشگاه قرب آن بزرگوار خدمتي پسنديده بشمار آيد و از آستانه

  .بهره مندي كامل سرافزار و مفتخر آيم

اما زمان عليه السلام مظهر غيرت خداي هستند آن حضرت پنـاه بـي پناهـان و حاضـر و     

  .ناظر در ميان ما و مانند يكي از ما زندگي مي كنند
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در امـورراه  . دين اسلام دين رسمي جهان شده بانگ توحيد از همه جا بلنـد مـي گـردد    

هـم از  )  عـج (خود حضرت مهدي . ازي برنامه هاي جالبي را به مرحله اجرا مي گذراند س

دور، تمام حوادث و جريانات كشورهاي زمين را زير نظر دارد و تمام نقاط زمـين ،بـرايش   

اصحاب و يارانش نيز از فاصله هاي دور، وي را مشـاهده مـي   . دستي مي گرددمانند كف 

  .ندنمايند و با او تكلم مي كن

  » .خداوند ، اسلام را بر همه اديان پيروز مي كند) ع(هنگام قيام حضرت قائم 

سخن آخر اينكه براي تشكيل حكومت واحد جهاني و چيره شدن بر تمام رژيمهاي فاسد، 

متكي بودن به يك قدرت نامحدود، احاطة علمي، بر كل : ابزاري لازم است كه عبارتند از 

، و مصونيت از لغزش و اشتباه ، كه جملگي دربـاره حضـرت   هستي، قوانين جامعه و كامل

  .صادق مي باشد) عج(مهدي 

  چه خوش است صوت قران ز تو دلربا شنيدن     

  به رخت نظاره كردن ، سخن خدا شنيدن 
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  : محدوديت ها 

  در دسترس نبودن كتابهاي جديد -1

  يازي فاير -مقاله پژوهشيدسترسي آسان به افر اد صاحب نظران كه بتواند در  -2

  محدود بودن زمان كامل نمودن مقاله -3

در دسترس نبودن جا و يا مكاني كه ثابت باشد براي بحث و گفتگو در مـورد تحقيـق    -4

  ما و پژوهش ها

  محدود بودن امكانات كامپيوتري براي تايپ اين مقاله -5

  گواردر دسترس قرار ندادن منابع جديد درباره اين معصوم بزر -6
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  :پيشنهادها

  .در اختيار گذاشتن كتاب ها و جزوه هايي با انتشارات جديد -1

  .ايجاد مكاني براي بحث و گفتگويي با صاحب نظران-2

  .در اختيار گذشتن زمان بيشتر براي جمع آوري و تنظيم نظرات ديگران -3

  .بوجود آوردن مكاني كه داراي امكانات كامپيوتري باشد  -4

  .اختيار گذاشتن افراد صاحب نظر براي راهنكايي ما در اين زمينه در -5

  نيايش 

  اي مهدي اي حماسه جاويد؛

  چشمهاي همه پاكان  به راهت فروهيخته تا تو از راه رسي

  اي مهدي اي زورق نجات؛
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جهان پر تلاطم است ، كشتيها همه در هم شكسته اند، جز سكان قلـب شـيفتگانت  كـه    

  .ته اند تا تو بياييچسم به سوي تو دوخ

دلها همه به تيرگي گراييده، يتيمان همه تنهايند، تا كه دست پرعطوفت تو بر سرها قـرار  

  .گيرد

  اي مهدي اي ساحل آرامش؛

  .دلهاي باورمندان كه تب و تاب است تا تو به پا خيزي

  واي مهدي اي صبح پيروزي؛

ياران كه قيام پر شـكوه تـو   شب به دراز كشيد و مردمان همه خفتند جز چشم پر التهاب 

  .را نظاره مي كنند

  .تو بيا تا شكوفه هاي اميد دوباره بشكفند

  .تو بيا تا كاسه هاي خون آلاله ها دوباره بخندند

  .تو بيا تا بلبلان خوش الحان نغمه جان فزاي روز پيروزي را سردهند

  .و تو بيا تا كه سبزه زاران طراوت نوبگيرند

ضيلت واي بلنداي نيكي و اي صلاي آزادي ز پـرده بـرون آي   اي مهدي اي چشمه ساز ف

  .كه جهان پر زغم شده

  .اي مهدي اي دست تواناي يزدان، ذوالفقار بر دست گير كه ستمگران مغرور شده اند
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اي مهدي اي خزانه دانش ايزدي، پرچم دانش را بر افزار كه جهان و ناداني جهانگير شده 

  است 

ي منان كشتي انسانها به گل نشسته، تنـد بـاد توفنـده روز    اي مهدي اي چشم بيدار خدا

  .قيام ات را به نجات بشريت بفرست 

، كاسه گدايي مردمان تهي مانده، دگر بار نگين پادشاهي به )ع(اي مهدي، اي وارث علي 

  .مستمندان عطا كن

ه اي مهدي اي وارث يوسف صديق، نوميدي همه دلها را پر كرده روح اميد در كالبد مـرد 

  .جهان بدم

اي مهدي اي مسيحا دم، بيماري و درماندگي همـه جـا گيـر شـده، شـفا و بهبـودي بـر        

  .بيماران ارزاني كن

اي مهدي اي وارث علوم رضوي، دانش حقيقي از قلبها رخت بر بسـته، تـو تشـنه كامـان     

  .ناكام را سيراب كن

ن را دوبـاره در  كرنشگر خدا، روح بندگي در جهـان مـرده، روح ايمـا   واي مهدي اي بندة 

  .دلها زنده كن

اي خورشيد تابناك تا به كي پرده نشيني اي ماه درخشنده شبهاي تار تا به كي پس تك 

  .ابرها پنهاني
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  .اي بهار دوران تا به كي خوار و خس ها مجلس آراي سبزه زاران اند

  .و اي شمشير آختة يزدان تا به كي نابكاران مطلق العنان اند

  .عنان سخن را بر گير كه او خود نيز چشم راه است! گويي؟چه مي ! آه اي قلم

نداي يار خواهي اش قرنهاست كه به گوش مي رسد، اما جز اندك نيكان ديگران اجانبش 

نكرده اند، صداي پر طنين دعايش بر فرج و گشايش صدها سال است كه از گوشه و كنار 

  .بلند است، اما آمين گويان راست كردار كمياب 

كنار خانة توحيـد، د رلباسـي ناشـناس رب البيـت را مـي خوانـد و       « ي اوست كه اين نوا

  اللهم افخر لي ما وعدتني:  درخواست كند كه

  خدايا آنچه را كه به من وعده نمودي برسان 

بياييم با پيمان ولايت  بر آستان ولايت  مدارش، دست بيعت را بسويش دراز كنـيم و بـا   

رهاي پليي را از جان خويش بزداييم و قب و جاتن را به مدد خواهي از حضرت حق ، زنگا

نپوشيدن كلمات گهر بار او و پدران  پاكش صفا بخشيم و هر صبح و شام فرج حضـرتش  

  : را از خداي متعال مسئلت كنيم و هميشه اين دعا را از صميم جان زمزمه كنيم كه

  اللهم عجل لوليك الفرج

  . شتاب كناي وليت ربار الها در فرج و گشايش ب
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  نامه اي به خورشيد عالم

  .آن گاه مي رفتي ، گفته بودي كه روز جمعه خواهي آمد

غروب جمعه كه فرا مي رسـد  . جمعه بوي تو را مي دهد جمعه اميد را پررنگ تر مي كند

پشت همه درخت ها مي شكند وقتي كه مي رفتي رمضان و محرم را با انگشتانت  نشـان  

  .دادي و رفتي 

محمد صلي االله عليه و آله  غريبانه در ميان شهر . ه رفتي مدينه در خود فرو رفتوقتي ك

بقيـع غمگينانـه تـر از هـر زمـان در آرزوي گـام هـاي        . و زنجيره هاي از حارسـان  مانـد  

  .نوازشگرت نشست 

گل دسته هاي ما در خيال سر دادن نام زيبايت در ميانه طوفان بـلاء مانـد كلمـه جـايي     

چقـدر  . ند با گل زيبا و دلنشين انا المهدي را از آن جـا سـر خـواهي داد    است كه گفته ا

  .كعبه را دوست دارم، كعبه را كه پشت تو را حكم مي دارد

خدايا تا به كي بايد سال هاي غيبت بيايند و بروند و ما در اين سرگشتگي بمـانيم خـدايا   

. حقيقـي مـا نيسـت    ما زندانيان بزرگ غيبت مي دانيم كه اين زنـدگي كـه ايـن زنـدگي    
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هنگامي كه  جلد دفترم كه برايت . هنگامي كه دلم مي گيرد تيره و تار اتاقم فرو مي روم 

  .مي نگارم از اشك چشمانم تر مي شود

اي كاش از افق مي ديدم قامت همچو سرو مهدي را اي كاش از خلق مي شـنيدم صـوت   

. از نور و عـدل او مـي شـد   دلنشين مهدي را اي كاش مي ديدم آن زماني را كه جهان پر 

اي كاش كه لبهايم مي بوسيد خاك پاي يوسف زهرا را اي كاش من هم مي بوئيـدم گـل   

  .سر سبد طه را 

هميشه منتظرت هستم بدون اينكه دسـت از نيـايش و التمـاس و ذكـر بـردارم هميشـه       

يا  انتظار فرجت مرا به صبحي ديگر و جمعه اي ديگر مي رساند مي دانم كه مي آيي، دير

  .، صبح فرجزود، ولي خدا كند كه همين جمعه ،صبح طلوع باشد
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  اي نام با صفاي تو ورد زبان بيا

  مبران بياـــــــاي يادگار خاتم پيغ

  اي منجي يگانه عصر و زمان بيا 

  جان ها به لب رسيده ز هجران روي تو

  پژمرده از فراغ تو پيرو جوان بيا

  دهردنيا به زير چكمه فرعونيان 

  بهر نجات مردم كل جهان بيا

  ظلم و فساد و جنگ و شري شعله مي كشد

  از بهر برقراري امن و امان بيا

  از دل برون نمي روي اي عزيز 

  جانم فداي نام تو صاحب زمان بيا

  من روز را به ياد تو، شب را سحر كنم

  اي نام با صفاي تو ورد زبان بيا                      

  عاشق چو يگانهصدهزار تشنه و 
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  همواره بيقرار تو اي مهربان بيا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


